 ضرورت وحدت علما ی مبارز
) در منشوربرادری  امام(
عبدالرحیم اباذری
روحانيت انقلابى و متعهد كه اغلب از شاگردان و اطرافيان و نزديكان حضرت امام خمينى(ره) بودند، دوران سياه ستمشاهى كنار هم به مبارزه سخت با رژيم ديكتاتورى پرداختند. با هم تبعيد، زندانى و هم‌سلول شدند. زير شكنجه‏هاى قرون وسطايى ساواك مقاومت كردند و از شماتت دوستان نادان واز تهدید دشمنان دانا هرگز نهراسيدند. از هم حمايت كردند و از خانواده‏هاى يكديگر در آن دوران غربت، مساعدت و مراقبت نمودند و پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى نيز هرگز درصدد سهم‌خواهى مادى از انقلاب و يكديگر برنيامدند.
اما وقتى نوبت به مرحله مديريت و اجرا و اعمال سياست‏ها رسيد، به طور طبيعى اختلاف نظرهايى در بُعد اقتصادى، فرهنگى، دينى و چگونگى سياست خارجى و اداره دولت و كشور پيش آمد و روحانيون انقلابى را به دو دسته كلى تقسيم كرد. قبلاً تشكلى تحت عنوان «جامعه روحانيت مبارز تهران» شكل گرفته بود. به خاطر اين اختلافات سليقه‏اى، تعدادى از آقايان از اين تشكل جدا شدند و با مشورت و اجازه حضرت امام(ره) تشكل ديگرى را با نام «مجمع روحانيون مبارز» تأسيس نمودند.

امام خمينى(ره) در پيامى كه بعداً به «منشور برادرى» شهرت يافت، هر دو تشكل را برخاسته از اسلام و نظام اسلامى و زيرمجموعه اين دو دانستند. اعضاى هر دو طرف را در رديف وفاداران به اسلام، قرآن و انقلاب و دلسوزان كشور و مردم قرار دادند و اختلاف سليقه‏ها و طرز تفكرها و تضارب آرا را عامل رشد، تعالى و بالندگى قلمداد فرمودند.

اين جدائى  به تدريج ابعاد بيشترى به خود گرفت و پس از اندكى جامعه روحانيت مبارز و طرفدارانشان به گروه «راست‌گرا» و مجمع روحانيون مبارز و حاميانشان به گروه «چپ گرا» معروف گرديدند. از سوى ديگر دهه اوّل انقلاب كه با حضور فيزيكى و مبارك حضرت امام(ره) همراه بود، بنا به دلايلى كه بايد در جاى خود تبيين شود، به حاكميت چپى‏ها منجر شد. به همين سبب در اغلب موارد روحانيون مبارز و چپى‏ها چون به امام و دولت نزديك‏تر بودند، مظهر «اسلام ناب محمدى(ص)» به شمار مى‏آمدند و روحانيت مبارز و طرفدارانشان چون در موضع مخالف دولت قرار داشتند به «مروجان اسلام آمريكايى» متهم مى‏شدند و به شدت در انزوا قرار گرفتند.البته در این میان نقش« شیاطین» ،«نان به نرخ روز خورهاِ» یابه تعبیر حضرت امام« واسطه ها»و«شیاطین» را نباید دست کم گرفت. به خصوص وقتى نخست‌وزيرى آقاى ميرحسين موسوى به ميان آمد و مخالفت تعدادى از نمايندگان مجلس كه از اعضاى روحانيت مبارز و جامعه مدرسين بودند را در پى داشت و در طرف مقابل، حضرت امام نيز از دولت حمايت مى‏كرد، اين جبهه‌بندى‏ها به اوج خود رسيد. در اين هنگام روحانيون مبارز و چپى‏ها به عنوان «پيروان راستين ولايت فقيه» معرفى شدند. در مقابل، روحانيت مبارز، جامعه مدرسين و راستى‏ها، مظهر محافظه كارى، سازشگرى و ضد ولايت فقيه به شمار آمدند.

در اين ايام،  روزنامه رسالت به مدیر مسئولی مرحوم آيت اللّه‏ احمد آذرى قمى اغلب افكار و انديشه‏هاى راستى‏ها را منعكس مى‏ساخت،  راستى‏ها در توجيه مخالفت خويش با دولت وقت ، ضمن سلسله مقالات و سخنرانى‏ها، بيشتر روى اين موضوع تأكيد داشتند كه اوامر ولى فقيه« ارشادى »است و مى‏توان در برابر نظر ايشان، راى و نظر ديگرى هم داشت. در مقابل چپى‏ها مى‏گفتند: امر ولى فقيه،« مولوى» است و بايستى چشم و گوش بسته و تعبداً آن را پذيرفت. از اين رو، راستى‏ها هرچه تلاش و تكاپو مى‏كردند، هيچ فايده‏اى نداشت و بيشتر مورد اتهام قرار مى‏گرفتند و به انزواى عميق‏تر سوق داده شده و مورد تنفر و انزجار عميق عمومى قرار مى‏گرفتند. چنان‌كه يك وقتى در نماز جمعه قم به خاطر اعتراض نمازگزاران، سخنرانى قبل از خطبه ی مرحوم آقاى آذرى قمى به تشنج كشيده شد. در مهديه تهران به همين خاطر سخنرانى آيت اللّه‏ محمد يزدى نيمه تمام ماند و به ايشان هتك حرمت شد. آقاى آذرى قمى در حجره ی زير كتابخانه مدرسه ی فيضيه تدريس خارج فقه داشت، طلاب جوان ريختند و مانع از ادامه تدريس ايشان شدند. آن وقت‏ها نماز جمعه قم در دبيرستان امام صادق(ع) جنب بيت امام برگزار مى‏شد. يك جمعه‏اى، طومار بسيار طولانى از بالاى درب ورودى ساختمان دفتر تبليغات اسلامى (واقع در ميدان شهدا) روى پله‏ها آويزان كرده بودند و انبوه نمازگزاران مشغول امضاى آن بودند. متن طومار خطاب به رهبر كبير انقلاب و مسئولان نظام، قريب به اين مضمون نوشته شده بود: «ما مردم شهر خون و قيام قم خواستار رد صلاحيت دو نماينده شهرمان آقايان: احمد آذرى قمى و محمد يزدى و اخراج آن دو از مجلس شوراى اسلامى.هستیم» از سوى ديگر هر وقت حضرت امام در مورد «اسلام آمريكايى و اسلام مرفهين بى‌درد» سخنى به ميان مى‏آورد، مصداق بارزش در اذهان عمومى، راستى‏ها به خصوص بعضى از اعضاى محترم جامعه مدرسين تداعى مى‏شدند. وقتی معظم له در تاريخ 23 شهريور 1363 مصادف با عيد غدير خم 1404 ق طى بياناتى از دولت ميرحسين موسوى حمايت كردند و مخالفان آن را با عبارت‏هاى تند تشرزدند و در جمله ی معروفى فرمودند:
 «شما كه نمى‏توانيد يك شهر را اداره بكنيد. اگر نانوايى يك شهر را به شما بدهند نمى‏توانيد اداره‏اش بكنيد، چطور مى‏گوييد كه چرا دولت نمى‏دانم چه نكرده چه نكرده؟ چه مى‏گوييد به جان اين دولت؟ دست برداريد، از خدا بترسيد.»

 همه  مى‏گفتند مخاطبين معظم له در اين فرمايش، راستى‏ها هستند و بعضى‏ها را با اسم، نام مى‏بردند.فضاى سياسى كشور در دهه اوّل انقلاب كاملاً عليه راستى‏ها و طرفدارانشان بود به طورى كه حتى طلاب جوان يك نوع بدبينى نسبت به اعضاى محترم جامعه مدرسين داشتند و خيال مى‏كردند اين آقايان با شبكه‏هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل در ارتباط هستند و در اثر همين سوء ظن و عدم اعتماد بود كه منجر به تأسيس «مجمع نمايندگان طلاب» از سوى طلاب جوان و انقلابى شد. آنها در واقع با اين كار و با زبان‌حال خويش مى‏خواستند بگويند: ما نمى‏توانيم سرنوشت خود و حوزه و روحانيت را به كسانى بسپاريم كه مروج اسلام آمريكايى هستند!
اين فضاى شكننده  همچنان ادامه داشت تا اين كه حضرت امام خمينى احساس خطر كردند، با چند اقدام تاريخى فضاى سياسى كشور را تا حدودى تعديل فرمودند. وقتى آيت اللّه‏ يزدى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى نتوانست رأى بياورد و به مجلس راه يابد،  طى حكمى ايشان را به عنوان يكى از اعضاى شوراى نگهبان منصوب كردند.
 به مرحوم آيت اللّه‏ آذرى قمى كه كاملاً منزوى و زمين‌گير شده بود، نامه‏اى نوشتند و با عبارت‏هايى از وى  دلجويى فرمودند
و متن نامه در بخش خبری صدا وسیما خوانده شد، علاوه كمك مالى به او كردند تا ايشان مؤسسه تحقيقى ـ فرهنگى را در قم تأسيس كرد و در آنجا مشغول كار شد. در اقدام ديگرى نامه‏اى به مرحوم آيت اللّه‏ مشكينى نوشتند و در آن نامه از طلاب جوان خواستند تندروى نكنند و تأكيد كردند اگر جذب حضرات جامعه مدرسين نشوند، در آينده گرفتار مروجين اسلام آمريكايى خواهند شد.
 در واقع معظم له با اين عبارت خواستند از این آقایان رفع اتهام بکنند . باز در نامه ديگرى خطاب به شوراى محترم مديريت حوزه علميه قم نوشتند و به طلاب جوان توصيه فرمودند در كنار اساتيد باشند، به آنها كمك كنند و از تندروى پرهيز نمايند و به اساتيد هم تذكر دادند كه بدون طلاب انقلابى به هيچ يك از خواسته‏هاى مشروع خود نخواهند رسيد.
 اين  اقدامات ارزشمند تا حدود زيادى از فشار بر جبهه راستى‏ها كاست و فضا را تعديل كرد، اما حاكميت چپى‏ها همچنان ادامه داشت. با اين توصيف، مى‏توان دهه اوّل پيروزى انقلاب را دهه حاكميت كامل چپى‏ها و انزواى مطلق راستى‏ها ناميد.
پس از رحلت بنيانگذار جمهورى اسلامى كه رهبرى امت اسلامى و انقلاب اسلامى به حق بر دوش آيت اللّه‏ خامنه‏اى گذاشته شد، اين وضعيت به تدریج دگرگون گرديد. بنا به دلايلى كه شرحش در اين مقال نمى‏گنجد، اين بار، راستى‏ها به عرصه قدرت راه يافتند و چپى‏ها كم كم به حاشيه و انزوا رانده شدند. در اين هنگام بعضى از راستى‏ها كه تا ديروز در روزنامه رسالت مقاله مى‏نوشتند و يا در تريبون‏هاى مختلف سخنرانى داشتند و اوامر ولى فقيه را «ارشادى» مى‏پنداشتند، از اين به بعد  تغيير موضع داده و ناگهان طرفدار« مولوى و تعبدى بودن» آن شدند. چپى‏ها نيز كه در گذشته مرتب دم از مولوى بودن مى‏زدند، در اين مرحله از طریق روزنامه«سلام» بامدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین موسوی خوینی ها به ارشادى بودن گرايش پيدا كرده و به آن اصرار ورزيدند. 
در اين دوره اغلب چپى‏ها به سرنوشت دوره قبلى راستى‏ها گرفتار آمدند. به انواع و اقسام جرائم متهم شدند كه مهم‏ترين آنها عدم «التزام عملى و قلبى به اوامر رهبرى» بود. از سوى ديگر در اين ايام، عملكرد راستى‏ها خشن جلوه نمود که  خوشايند مردم نشد. برخى از آنها با حالت و ژست تحكم با مردم برخورد مى‏كردند. حتى ترجيح مى‏دادند به جاى «جمهورى اسلامى» از اصطلاح «حكومت اسلامى» استفاده بكنند و به اين ترتيب حاكميت مطلق خود را تحكيم بخشند. چنان‌كه در انتخابات دوره هفتم رياست جمهورى (بهار 1376)  با يك حالت آمرانه و ديكتاتور مآبانه مى‏خواستند كانديداى خود را به مردم تحميل كنند. با اين كه تمام امكانات لشكرى و كشورى را بسيج اين كار كردند اما فقط هفت ميليون رأى آوردند. در مقابل مردم 21 ميليون به كانديداى چپى‏ها رأى دادند و حماسه دوم خرداد را آفريدند و همه را غافلگير ساختند.
اما بعد از اندكى به خاطر غرور برخى از دست اندركاران اين جناح، حماسه ی دوم خرداد نيز آلوده به برخى هوسرانى‏ها شد و از كنترل رهبران واقعى آن خارج گرديد و به دست عده‏اى نااهل و نادان افتاد. شايد از همين مقطع بود كه چپى‏ها و دوم خردادى‏ها به «اصلاح طلبان» تغيير نام پيدا كردند و راستی ها نيز به عنوان «اصول‌گرايان» در عرصه سياسى كشور ظاهر شدند. از رحلت حضرت امام(ره) تا پايان حاكميت دوم خردادى‏ها) (1384حوادث و مسائل بسيارى پيش آمد كه جا دارد پيرامون هر كدام تجزيه و تحليل جداگانه انجام گيرد، اما چون فعلاً از قدرت اين مقاله خارج است به وقت و مقاله ديگر موكول مى‏گردد. آنچه كه در اين فرصت مى‏شود گفت اين كه هيچ‌كدام از چپى‏ها و راستى‏ها يا به عبارتى اصول‌گرايان و اصلاح طلبان نتوانستند در مدت حاكميت خود عملكرد خوبى داشته باشند. به طور كلى هر دو طرف از فرصت حاكميت بهره مناسب نبردند بلكه در مواردى سوء استفاده كردند ورفوزه شدند. بزرگان و عقلاى هر دو جبهه آن طورى كه بايد و شايد نتوانستند به وظيفه تاريخى خويش عمل كنند،  در نتيجه اين كوتاهى‏ها، ميدان به چنگ بعضى افراد تندخو و احساساتى افتاد و فضا را آلوده‏تر كرد. نزاع‏هاى جناحى و بيهوده ی اينان مردم را دل آزرده، خسته و كوفته ساخت و از همه متنفر نمود.
نتيجه آن شد كه در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری شاهد آن بوديم که گروهى با شعارهاى ارزشى، مردم و برخى نخبگان را فريب داده و آنها را پل پيروزى خود فرض كردند و به حاكميت رسيدند. وقتى هم به قدرت چنگ زدند، همه را به بازى گرفتند. هم چپى‏ها و اصلاح طلبان را بازى دادند و هم بر سر راستى‏ها و اصول‌گرايان كلاه گذاشتند. اصلاح طلبان را ناخواسته در مقابل نظام و رهبرى قرار دادند و با اتهام «سران فتنه» به طور كلى آنها را از صحنه خارج كردند، به دست اصول‌گرايان نيز آب سردى ريختند و گفتند:« مردم به خاطر شخص ما به ما رأى دادند نه به خاطر حمايت اصول‌گرايان.» حتى بعضى‏ها بالاتر از اين هم گفتند و نوشتند كه حمايت امثال آيت اللّه‏ مصباح، سبب افت و ريزش آراى ما شد. اگر ايشان از ما حمايت نمى‏كرد، آراى ما به مراتب بيشتر از اين بود. سپس با نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و شوراى نگهبان آن برخوردهاى تحقيرآميز را انجام دادند، در موارد متعدد از فرمايشات رهبرى تمرد كردند كه همه شاهد آن بوديم و البته اگر اين موارد را بخواهيم بشماريم مثنوى هفتاد من كاغذ شود، چنان‌كه موضوعاتى مانند: هاله‏اى از نور، اسلام ايرانى، مكتب ايرانى، منشور كوروش، مديريت جهانى، مديريت امام زمانى از جمله مهم‏ترين ارمغان اينان به مردم شدکه جاى خود دارد. به يقين اگر درايت ، مقاومت و قاطعيت رهبرى در برابر اينها نبود بيشتر از اين هم مى‏كردند
 به عبارت روشنتر اين گروه كه امروز به جريان انحرافى شهرت یافته است ، هم سر اصلاح‌طلبان را از تن جدا كردند و هم سر اصول‌گرايان را و بدين ترتيب هر دو جناح را از كارآيى و تأثيرگذارى انداختند، لكن سر اصلاح طلبان را با قهر و غلبه و شمشير بريدند، اما سر اصول‌گرايان با پنبه بريده شد به طورى كه  هنوز بعد از شش سال ، موضوع را حس نمی کنند ،علاوه موضع‏گيرى‏ها و نقد و نظرهاى اصول‌گرايان اصلاً ارزشى براى آنها ندارد، آنان فقط كار خودشان را انجام می دهند.
چه بايد كرد؟
حال سؤال اين است كه چرا چنين شده است و چه بايد كرد؟
چه عوامل و عناصرى منشأ اين همه تفرق و جدائى شدومیدان را به دیگران داد؟
چطور شد برخى نااهلان و نامحرمان در صفوف انقلابيون واقعى و دلسوزان نظام و فرزندان امام رسوخ كردند؟
آيا وقت آن نرسيده است که عملکرد ها آسيب‏شناسى شود؟  كاستى‏ها وکوتاهی ها را جبران گردد؟ روحانیت معظم مبارز وروحانیون محترم مبارزدراین میان چه وظایفی دارند؟
جا دارد  به «منشور برادرى حضرت امام»که  این  ایام (دهم آبان1390 )، سالگرد صدور تاریخی آن است، بازگرديم. در بند بند آن تأمل واز روح بزرگ آن سفرکرده، الهامی بگیریم وچراغ راهمان سازیم :
1ـ دورى از سياسى‌كارى

با توجه به اين كه در دهه اوّل انقلاب، بعضی از اعضای جناح‌هاى انقلابى موجود در كشور همديگر را به انواع و اقسام اتهامات ناروا متهم مى‏كردند، بعد به آن رنگ و لعاب اعتقادى داده وسعی در طرد طرف مقابل داشتند، حضرت امام(ره) به عنوان يك طبيب حاذق و حكيم دردآشنا،این بیماری را زود تشخیص دادند و اين جور اختلافات ميان فرزندان انقلابى‌اش را ناشى از يك نوع جنگ زرگرى و سياسى‌كارى توصيف ‏كردند. ايشان در بخشى از منشور برادرى به اين موضوع چنين تأكيد دارند:
"... و اين مسأله روشن است كه بين افراد و جناح‌هاى موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سياسى است ولو اين‌كه شكل عقيدتى به آن داده شود. چرا كه همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر است كه من آنان را تأييد مى‏كنم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براى كشور و مردم مى‏سوزد و... ".

اگر منصفانه بنگريم بايد اعتراف كنيم كه در طول سه دهه گذشته اغلب اين اتهامات به شاگردان حضرت امام بى‌پايه و بى‌اساس بوده  است، چگونه ممكن است كسى كه يك عمر در مكتب علمى ـ اخلاقى حضرت امام پرورش يافته ،  آن وقت يك همچون شخصيتى با شبكه‏هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل ارتباط بر قرارکند، يا اين كه ضد ولايت فقيه شده و عليه نظام اسلامى، قانون اساسى و نهادهاى انقلابى توطئه چیند؟ به يقين اين اتهامات و شيطنت‏هادر اصل از سوی بیگانگان تدارک وتغذیه شده و توطئه بر ضد تمام حوزه و روحانيت و بر ضد  نظام و ولايت فقيه است.
رهبرکبیر انقلاب از همان اول به این شیطنت ها واقف بوده وبه خوبی می دانستند بعد از رحلت ایشان «ساکتین دیروز ومدعیان امروز»از شاگردان وفرزندان انقلابی معظم له هتک حرمت کرده وانتقام خواهند گرفت،فلذا هر از چند گاهی در بیانات وپیام ها به این مهم گوشه ای زده وهشدار می دادند ومی فرمودند:
«کسانی که سالها وبارها چه قبل وچه بعداز انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام وانقلاب داده اندودر این راه به پای چوبه های دار رفته وزندان ها کشیده وترورگشته اند وسلامت خود را از دست داده اند وتحت شکنجه های شاه برای استقلال وآزادی مبارزه کرده اند،یقینا دلشان به حال انقلاب وثمرات آن،نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می سوزد ومسیر ارزشی والهی وپر طراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی کنند
...احتمال قوی می دهم که پس از من،برای انتقام جویی از من،به بعضی نزدیکان ودوستانم تهمتها-که من آنهارا ناروا می دانم- بزنندوبه آتشی که باید مرا بسوزانند،آنان را بسوزانند واحیانا به صورت دفاع از من ،انتقام مرا از آنها بگیرند.»

 متأسفانه در اثر غفلت طرفین شياطين وتازه به دوران رسیده ها فضاى كشور را طورى آلوده و مسموم ساختند كه امروز جاسوسی يك روحانى، آن هم از شاگردان و نزديكان امام خيلى راحت‏تر و آسان‏تر از جاسوسى يك فرد عادى و معتاد در ميان مردم جا انداخته می شود. یامشاهده می کنیم، روزنامه نگارکذایی  به مراجع تقلید که از شاگردان بارز حضرت امام می باشند به راحتی جسارت وتعیین تکلیف می کند، امااز هیچ کسی صدایی بر نمی آید. آیا این همه، به غیر از انتقامجویی از امام، معنای دیگری هم می تواند داشته باشد؟آیا این حرمت شکنی نسبت به امام وانقلاب نیست؟ این مصیبت بزرگ را کجا باید برد وبه چه کسی باید تظلم کرد؟ اللهم اشکوالیک فی دوله الکریمه...اللهم عظم البلاء...
  باکمال تاسف باید گفت ونوشت : علاوه بر امام وشاگردان ایشان، بسیاری از شخصیت های بزرگ حوزوی که جزو سرمایه های کم نظیر اسلام وتشیع به شمار می آمدند،قربانی همین سیاسی کاری ها شدند، چنانکه برخی مورخان تند رو با تحلیل های ناسالم وتاریخ نگاری های یک جانبه وتنگ نظرانه از مرحوم آیت الله خویی یک چهره ی ضد انقلاب وضد ولایت فقیه به تمام معنا ساختند ،ایشان را« حامی رژیم بعثی عراق وشخص صدام» معرفی نمودند،فعالیت های شهید سید محمد باقر صدر درعراق وامام موسی صدر در لبنان را«دوکمربند امنیتی اسراییل در منطقه ی خاورمیانه» قلمداد کردندوفضارا به گونه ای آلوده ومسموم ساختند کسی جرات نمی کرد از این بزرگان نام ببرد چنانکه شهریه ی آیت الله خویی در بسیاری از شهرستان ها به صورت مخفی به علما وطلاب داده می شد. بیقین اگر پیام های تاریخی رهبر معظم انقلاب در تجلیل وتکریم از این بزرگان نبود هنوز هم این فضای مسموم ادامه داشت اما پیام به موقع ایشان تمام این تحریف ها وتاریخ سازی ها را نقش بر آب کرد واین بزرگان را به آغوش حوزه ،روحانیت ومردم باز گردانید.
متاسفانه بعضی افراد دیگر از باب خیر خواهی ودفاع از انقلاب ورهبری دست به این کارها می زنند که امام خمینی همین را  نیزخیانت دانسته و می فرماید: 
«این هایی که اعلامیه می دهند،دیگری را تضعیف می کنند،آن یکی اعلامیه می دهد به دیگری بد می گوید،تهمت می زند،خیال نکنند که این اگر اشخاصی که هستند که سالمند،خیال نکنند که این یک خدمتی است.این یک خیانتی است به همه ملت،به اسلام . اگر از شیاطین هستند باید ملت گوشش را باز کند،چشمش را باز کند واحتمال زیاد هست که از شیاطین باشند. ما باید بعد از آنکه همه با ما دشمنند،خودمان دشمن نباشیم با خودمان.دشمنی خودمان موجب می شود که آنهایی که دشمن اصلی ما هستند بر هردو غلبه کنند وروزگار همه را سیاه کنند.»

2 ـ پرهیز از انحصارطلبی

امام خمینی در فراز دیگری از منشور برادری به یکی از علت‌های مهم سیاسی‌کاری پرداخته و خطاب به روحانیت و روحانیون مبارز می‌نویسد:

... اگر آقایان از این دیدگاه که همه می‌خواهند نظام و اسلام را پشتیبانی کنند، به مسائل بنگرند، بسیاری از معضلات و حیرت‌ها برطرف می‌گردد... هیچ کسی نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخوردهای خطی و جریانی است. اگر در این نظام کسی یا گروهی خدا ناکرده بی‌جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آن‌که به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است.

همان طوری که می‌بینید حضرت امام در این فراز از نامة خویش، انحصارطلبی و مطلق‌گرایی را نفی کرده و آن را عامل ضربه به اسلام و لطمه به انقلاب می‌داند و در قاموس ایشان فرقی نمی‌کند که انحصاریون از کدام طرف باشند؟ از روحانیون مبارز؟ چنان‌که در دهة اول انقلاب احیاناً چنین بود یا از میان روحانیت مبارز؟ چنان‌که امروز گاهی این‌گونه مشاهده می‌شود.

در سیرة‌ عملی معظم‌له نیز اصلاً انحصارطلبی و مطلق‌گرایی دیده نمی‌شود. در ایامی که نهضت آزادی‌ها و جبهة ملی‌ها با ایشان مخالفت‌هایی داشتند وهنوز در صدد توطئه و بر اندازی نبودند، بعضی  مسئولین می‌خواستند با آنها برخورد کنند، حضرت امام با کمال تواضع فرموده بودند:« من که اصول دین نیستم، هر کس با من مخالفت کرد یا مرا منکر شد کافر بشود.» 
 (قریب به این مضمون)چنانکه معظم له نسبت به مخالفت واظهارنظروحتی پرخاش سایر گروه ها مثل: منافقین وفداییان خلق نیز این جور بودند وتا وقتی که آنها دست به اسلحه وجنگ مسلحانه نبرده بودند،همه را تحمل می کردند.
بنا بر این، هم از سیره وهم ازبیانات ونوشته های ایشان به خوبی استفاده می شود که هیچ کدام از فرزندان انقلابی معظم له حق ندارند خود رامطلق وتمام اسلام وتمام انقلاب بدانند.به هرحال هر کدام از طرفین( به صورت تشکیلاتی) یک سری نقاط ضعف هایی دارند که اگر در کنار دیگری  قرار بگیرند می توانند آنها را ترمیم نمایند وبه نقاط قوت ها بیافزایند. روحانیون در بعضی مسائل موفقیت هایی دارند که روحانیت فاقد آن است وبرعکس.شاید به همین خاطر بود که وقتی در دهه اول انقلاب میان جامعه محترم مدرسین وطلاب جوان سوء تفاهم واختلاف پیش آمد حضرت امام هیچ یک را بر دیگری ترجیح ندادند بلکه به طلاب گفتند تندروی نکنند وبه اساتید جذب شوند،به اساتید هم هشدار دادند که بدون آنها چیزی عایدشان نمی شود. تجربه سی ودو سال گذشته نیز این را ثابت می کند،هر کس یا هر گروهی از فرزندان انقلابی امام اگر دچار توهم مطلق گرایی شود ،راه به جایی نخواهد برد. پس باید در کنار هم بود وبرای هم بود،در غیر این صورت همان خواهد شد که متاسفانه امروز شاهد آن هستیم.
3 ـ طرد واسطه‌ها

یکی از معضلات مهم در سی ودو سال گذشته، وجود نامیمون «واسطه‌ها»، سخن‌چینان و سعایتگران در میان جناح‌های انقلابی  در کشور است. شیطنت اینان به قدری روشن است که هیچ نیازی به دلیل ندارد و همواره موجب دردسر و مشکلات برای همه شده است. شیاطینی که نه از خدا و قیامت می‌ترسند و نه از مردم حیا می‌کنند. خصیصة مشترکشان، پررویی، کله‌شقی، خودسری، جمود، تنگ‌نظری، افراط و تفریط، تندخویی، پرخاشگری، هتاکی،  حرافی ،چاپلوسی، عجب ، تهور،جهل وبی سوادی می‌باشد.
حضرت امام(ره) با تیزبینی‌ خاصی به وجود این عناصر در میان تشکل‌های انقلابی و مذهبی هشدار داده و خطاب به فرزندان روحانی می‌فرماید:

"... باید از واسطه‌‌هایی که فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک دارید که باید با همة توان در برابر آنان بایستید."

واسطه‌ها، شیاطینی هستند که تا دیروز در جبهة چپی‌ها سنگر گرفته و علیه راستی‌ها توطئه چیده، هتاکی و پرونده‌سازی می‌کردند. شخصیت‌هایی  مانند ‌آیت الله آذری قمی و آیت الله محمد یزدی و... را طرفدار سرمایه‌داری، مرتبط با آمریکا و مروج اسلام آمریکایی معرفی می‌نمودند، مردم هم باور ‌کرده و علیه آنها شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سر می‌دادند. امروزنیز همان شیاطینِِ نوعی، در جبهة اصول‌گرایان نفوذ و جا خوش کرده و شخصیت‌هایی مثل: حجج اسلام و المسلمین موسوی خویینی‌ها، آقا سید حسن خمینی، حسن روحانی،سید محمد خاتمی و سایر شاگردان و نزدیکان امام را با همان اتهامات واهی چوبکاری و هتک حرمت می‌کنند. دیروز درس آقای آذری را در مدرسه فیضیه تعطیل کردند،امروزهم  درس آیت الله صانعی را در همان مدرسه مورد هجوم قرار می دهند. جالب است که اینان برای اثبات این شیطنت‌ها، اسناد و مدارک هم ارائه می‌دهند و می‌گویند: تسخیر لانة جاسوسی آمریکا توسط آقای موسوی خویینی‌ها و دانشجویان پیرو خط امام با هماهنگی شبکه‌های جاسوسی آن کشور و اسرائیل بوده است. آنها خودشان می‌خواستند سفارت تسخیر شود تا بتوانند برای حمله به ایران مستمسک داشته باشند!!! بعد به خیال خودشان شواهد و قرائن هم می‌آورند و می‌گویند: وقتی دانشجویان قبل از اقدام خواستند از امام خمینی کسب تکلیف کنند و ایشان را در جریان بگذارند، آقای موسوی خویینی‌ها مانع شد و گفت: اگر امام باخبر شوند، موافقت نمی‌کنند!!!
تأسف‌بارتر این‌که همة مسئولین نیز این اراجیف و دروغ‌ها را می‌شنوند و با سکوت از کنارش رد می‌شوند. به یقین این شیاطین همان نااهلان و نامحرمان انقلاب هستند که امام خمینی در یکی از بیاناتشان به آن هشدار داده بودند
 و امروز به صفوف فرزندان انقلابی ایشان رخنه کرده‌اند و در پشت پرده به طور غیرمستقیم از سوی دشمنان نظام، اسلام و رهبری تغذیه و هدایت می‌شوند. اگر امروز جلوی این شیطنت‌ها گرفته نشود، حتماً فردا دامن بزرگان دیگر را هم آلوده به تهمت خواهند کرد.

امروز که می بینیم بعضی از این شیاطین در ترور آیت الله هاشمی رفسنجانی شبهه ایجاد می کنند ومی گویند:«ساختگی بوده وخودشان درستش کردندوالا مثل دیگران شهید می شد!»اگر این سکوت ها ادامه پیدا کند فردا همین اراجیف در مورد ترور تاریخی مقام معظم رهبری نیز تکرارخواهد شدوتمام تاریخ انقلاب در اثر کله شقی ،لجبازی وبی تقوایی اینان تحریف گشته وبه تمسخر کشیده شده و لجن مال خواهد شد.
4 ـ باز هم اتحاد

امام خمینی در بخش پایانی این نامة تاریخی، هر دو جریان و تشکل (روحانیون و روحانیت) را به «دوری از حب نفس»، «تألیف قلوب»، «تلاش جهت زدودن کدورت‌ها» و «نزدیک ساختن مواضع خدمت به یکدیگر» تأکید کرده و نوشتند:

 "... خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جریان بگویم گفتم، حال خود دانند. البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد ـ که همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم ـ که آن حب نفس است که این دیگر، این جریان و آن جریان نمی‌شناسد... و تنها یک راه برای مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است، بگذریم... برای من روشن است که در نهاد هر دو جریان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. با تبادل افکار و اندیشه‌های سازنده مسیر رقابت‌ها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز هم سفارش می کنم کشور ما در مرحله ی بازسازی وسازندگی به تفکر وبه وحدت وبرادری نیاز دارد

امام خمینی در جای دیگر، وظیفه ی اصلی روحانیت را اتحاد ویک پارچگی می شمارد ومی فرماید:

«اولین وظیفه ی شرعی والهی آن است که اتحاد ویک پارچگی طلاب وروحانیت انقلابی حفظ شود وگر نه شب تاریک در پیش است وبیم موج وگردابی چنین هایل...دشمنان از دیر باز برای اختلاف افکنی میان روحانیون آماده شده اند. غفلت از آن، همه چیز را بر باد می دهد.حال اختلاف به هر شکلی باشد،بد بینی نسبت به مسوولین بالا باشد یا مرزبندی فقه سنتی وپویا وامثال آن.اگر طلاب ومدرسین حوزه ی علمیه با یکدیگر هماهنگ نباشند،نمی نوان پیش بینی نمود که موفقیت از آن کیست واگر بر فرض محال حاکمیت فکری از آن روحانی نماها ومتحجرین گردد ،روحانیت انقلابی جواب خداومردم را چه می د هد ؟»

امروز که به برکت انقلاب اسلامی، بیداری ملت‌های اسلامی ـ عربی دنیا را فراگرفته، دیکتاتورها یکی پس از دیگری سرنگون می‌شوند و نشانه‌های فروپاشی بلوک غرب و جهان سرمایه‌داری دیده می‌شود و نزدیک است آنها به سرنوشت بلوک شرق ونظام کمونیستی گرفتار آیند، سزاوار نیست مردم ایران در داخل کشور نظاره‌گر این‌گونه ناهنجاری‌ها و مصیبت‌ها باشند.

آیا  سزاوار است به بهانه‌های واهی، پیشکسوتان شهادت و خون، قربانی شیطنت‌ها و هواهای نفسانی نااهلان و نامحرمان شده و در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده گردندودر نتیجه به فرمایش امام، روحانی نماها ومتحجران یا ساکتین دیروز ومدعیان امروزبه حاکمیت چنگ بزنند؟ آیا این ترفند جدید دشمنان نیست که فرزندان انقلابی حضرت امام را به جان هم اندازند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؟ 
بیقین مخاطبان این پیام تاریخی تنها اختصاص به فرزندان انقلابی حضرت امام ندارد،بلکه شامل همه ی طلاب وفضلای جوان نسل جدیدهم می شود.پس لازم است یک بار دیگر  متن «منشور برادری» امام رضوان الله تعالی علیه را با هم مرور کنیم. حب نفس و حب خط و جناح‌بازی‌ها را کنار بگذاریم، واسطه‌ها را از خود برانیم و در یک کلمه به «تألیف قلوب»، «زدودن کدورت‌ها» و «نزدیک ساختن مواضع خدمت به یکدیگر» بیندیشیم.ودشمنان را برای همیشه مایوس وزمین گیر کنیم. به امید آن روز.

والسلام علی عباد الله الصالحین و المخلصین

�. ر.ك: صحيفه امام، ج 21، ص 28، تاريخ 25/1/1367.


�. ر.ك: همان، ص 176، تاريخ 10/8/1367.


�. ر.ک: صحيفه امام، ج 19، ص 67، تاريخ 23/6/1363.


�. ر.ک: همان، ج 21، ص 67، تاريخ 4/4/1367.


�. ر.ک: همان،‌ ص 141، 28 / 6 / 1367.


�. ر.ک: همان، ص 367، تاريخ 7/2/1368


�. ر.ک: همان، ص 380.


�. صحيفه امام، ج 21، ص 178.


� -همان،ج21،ص156


� -همان،ج17،ص90


� -همان،ج18،ص476،مورخ9/3/1364


� . همان، ص 179.


� -به نقل از آیت الله موسوی اردبیلی


� . همان، ص 180.


� . همان، ص 93.


� -همان ،ص 179و180


� همان،ج21،ص282، مورخ3/12/1367وص286
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